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در ابتدای این نشست دکتر داوری اردکانی، مشاور انجمن علمی زبانشناسی به بیان علت انتخاب موضوع به عنوان موضوع اولین سمینار دانشجویی پرداخت و گفت: استعاره حوزه​ای است میان​رشته​ای و نگاه به استعاره از منظر ادبیات، زبانشناسی​، فلسفه و حتی جامعه​شناسی ممکن و میسر است. او هدف برگزاری این سمینار را مروری بر پژوهش​های انجام شده در موضوع استعاره در جهت سروسامان دادن به انبوه پژوهش​های انجام شدۀ این حوزه دانست.
اعظم سنجابی، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبانشناسی در ابتدا تعاریفی از استعاره از دیدگاه قدامه​بن​جعفر، ابوهلال و عبدالله معتز بیان کرد و گفت: استعاره را کاربرد یک لفظ در غیر از معنی اصلی خود و برای بیان یک مفهوم جدید می‏دانند. او اضافه کرد: اولین تعریف ثبت شده از استعاره را «ابوذر یحیی​بن​زیاد​ کوفی» ملقب به فراء​ چنین مطرح کرد: «استعاره، نامیدن چیزی به جز با نام اصلی​اش است» و این تعریف الگوی پژوهش جاحظ در این حوزه شد. جرجانی در اسرارالبلاغه می​گوید: در ساخت استعاره نام اصلی​ شیء از آن جدا می​شود و نام دومی جایگزین آن می​گردد. تعریف جرجانی و الگوی کاربردی او قرن​ها به عنوان تعریف منتخب این پدیده مورد استفاده قرار گرفت.

ارسطو استعاره را جایگزینی واژه​ای به جای واژه​ای دیگر، برحسب نوعی زبان تشابه معرفی می​کند. پیروان نگرش رمانتیک، استعاره را شاهدی بر فرآیند تخیل قلمداد می​نمایند و بین زبان خودکار و ادب تمایزی قائل نمی​شوند. اما معنی​شناسان معتقدند استعاره صرفاً ابزاری زبانی برای بیان اندیشه نیست، بلکه راهی برای اندیشیدن دربارۀ چیزها​ست.

وی در ادامه تعریف استعاره مفهومی (Conceptual metaphor) از منظر شناختی را بیان کرد وگفت: جرج لیکا​​​​​​ف، مارک جانسون و ترنر بر این باورند که استعاره یک سازوکار بنیادین شناختی است که در آن یک زمینه تجربه شده به زمینۀ آشنای دیگری تشبیه می​شود و زمینۀ دوم تا حدی بر مبنای زمینۀ اول شناخته و درک می​شود. 

سنجابی اضافه کرد: شناختیون در بیان مفهوم استعاره​ مفهومی دو حوزه و یک فرآیند را معرفی می​کنند. حوزه مبداء، حوزه مقصد و فرآیند نگا​شت. چرا که به عقیده لیکا​ف و جانسون استعاره روشی است که از طریق آن گذر از یک حوزه مفهومی به حوزۀ مفهومی دیگر صورت می​گیرد و مفهوم و اصطلاح نگاشت که از علم ریاضی وام گرفته شده است، ویژگی​های دو حوزه شناختی (که در قالب استعاره به یکدیگر نزدیک شده​اند) را با یکدیگر تطبیق می​دهد.

در این نشست برخی از ویژگی‏های​ استعاره از منظر شناختی به شرح زیر مطرح شد: الگو​شدگی، سامان یافتگی و یک‏‏سویگی. مراد از الگو​شدگی این است که شکل​گیری یک استعاره، الگویی برای شکل​گیری سایر استعاره​ها (خارج از موضوع آن استعاره مبداء) می​شود. سامان یافتگی یعنی وقتی استعاره​ای برای مفهومی شکل گرفت، می​تواند مبنایی برای شکل​گیری استعاره​های جدیدی از طریق نگاشت اجزاء مفهوم مبداء با اجزاء مفهوم مقصد شود و بالاخره مراد از یک‏سویگی این است که وقتی استعاره​ای در قالب یک حوزه مبداء و مقصد شکل گرفت، عکس آن ممکن نیست. 

وی به دو مفهوم استعاره زنده و استعاره مرده اشاره کرد و گفت: نخستین بار سادوک و بلک بین استعاره زنده و مرده تمایز ظریفی قائل شدند و آن اینکه استعاره زنده را استعاره جدیدی دانستند که کاربرد عام نیافته و هنوز در فهرست واژگان زبان ثبت نشده است، اما استعاره مرده را استعاره​ای دانستند که در آن انتخابی در گذشته صورت پذیرفته و این ترکیب در فهرست واژگان زبان راه یافته است. در خصوص این تمایز دو دیدگاه سنتی و شناختی وجود دارد. دیدگاه سنتی بین این دو نوع استعاره تمایز قائل می​شود، اما دیدگاه شناختی بر این عقیده استوار است که بین استعاره مرده و زنده تمایزی نیست، چرا که هر چه آگاهی ما از استعاره نها​دینه​تر و نا​خود​آ​گاه​تر و دسترسی به مفهوم آن بدون دردسر​تر باشد، این ساخت درونی​تر و زنده​تر است.

در خلال جلسه به این نتیجه دست یافتیم که علیرغم مطالعات فراوانی که در باب استعاره انجام شده است، خلاء مطالعاتی به ویژه در ظرایف و د​قایق​ دیدگاه​های شناختی در خصوص استعاره وجود دارد. هم​چنین، دریافتیم که استعاره، مفهومی فرهنگ بنیاد است و در شکل​گیری استعاره​​ها توجه به عناصر و بار معنایی فرهنگی واژه​ها ضروری است. ضمن اینکه، متوجه شد​یم ریشه​شناسی نیز می​تواند در تحلیل این مباحث مفید واقع شود.

از نکات دیگری که مورد بحث و گفتگو قرارگرفت مفهوم انتزاعی یا عینی حوزه​های مبداء و مقصد استعاره بود که در خلال این بحث برضرورت به دست دادن تعاریفی دقیق از «مفهوم انتزاعی»، «مفهوم عینی» و «مفهوم تجربه شده» تأکید شد. 

 ضمناً، در خصوص مشخصه یک​​​​​​​​​​سو​یگی استعاره، بحث بسیار مفیدی درگرفت و دانشجویان مثا​ل​هایی از امکان تصور کاربرد دوسویه حوزه​های مبد​اء و مقصد استعاره را مطرح و درباره آن بحث وگفتگو کردند و به این ترتیب مشخصه یک‏سویگی استعاره با استناد به برخی مثال​ها، مورد تردید قرار گرفت.

